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عزادارى
 

از ديدگاه فقهاى شيعه و سنى
 

 

عزادارى در نگاه علماى اهل سنت
براى تبيين نظر فقهاى اهل سنت در مورد عزادارى، به نقل از سه كتاب مهم فقهى، الفتاوى الهنديه معروف به فتاوى العالمگيرى و غياثيه بسنده مى كنيم. در فتاوى الهنديه چنين آمده است: «ويكره النوح و الصياح و شق الجيوب فى الجنازه ومنزل الميت فأمّا البكاء من غير رفع الصوت فلا بأس و الصبر افضل»;(1) در تشييع جنازه و در منزل ميت نوحه، گريه، شيون و پاره كردن گريبان مكروه است اما گريه بدون فرياد اشكالى ندارد; ولى صبر و شكيبايى بهتر است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ فتاوى الهنديه فى مذهب الامام ابى حنيفه، مولانا الشيخ نظام و جماعة من علماء الهند، ج 1، ص 162.
 

 

در جاى ديگر مى نويسد: «اما النوح العالى فلا يجوز والبكاء مع رقة القلب فلا بأس به و يكره للرجال تسويد الثياب و تمزيقهاللتعزية ولا بأس بالتسويد للنساء واما تسويد الخدود و الايدى و شق الجيوب و خدش الوجوه و نشر الشعور و نشرالتراب على الرؤس و الضرب على الفخذو الصدر و ايفاء النار على القبور فمن رسوم الجاهلية والباطل و الغرور»;(1) گريه و نوحه بلند روا نيست، اما گريه اى كه از سوز قلب باشد، مانعى ندارد. لباس سياه براى مردان مكروه است ولى براى خانمها اشكالى ندارد. سياه كردن گونه ها و دستها، پاره كردن گريبان، زخمى كردن صورت، پريشان كردن موى، ريختن خاك بر سر، زدن بر سينه و ران و روشن كردن آتش بر سر قبرها، از رسومات دوران جاهليت بوده و باطل است.

در فتاوى غياثيه آمده است: «يكره النوح و الصياح لنهى النبى(صلى الله عليه وآله) و البكاء لابأس به كما روى ان النبى(صلى الله عليه وآله) بكى على ابنه ابراهيم»;(2) شيون، زارى و فرياد زدن مكروه است و پيامبر(صلى الله عليه وآله) از آن جلوگيرى فرموده است اما گريه اشكالى ندارد زيرا روايت است كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) در مرگ فرزندش ابراهيم گريست.

فقهاى اهل سنت گريه بدون فرياد زدن را مباح دانسته اند اما گريه با صوت در بين ايشان محل اختلاف است. حاصل آن كه شافعيه و حنابله بر اين باورند كه چنين گريه اى اشكال ندارد اما مالكيه و حنفيه اجازه آن را نمى دهند.

عبدالرحمان الجزيرى مى گويد: «يحرم البكاء على الميت برفع الصوت و الصياح عند المالكيه و الحنفيه، و قال الشافعيه و الحنابله انه مباح اما هطل الدموع بدون صياح فانه مباح باتفاق»;(3) از ديد مالكيه و حنفيه گريه با صدا و فرياد زدن حرام است اما از نظر شافعيه و حنبليها مباح و رواست، چنان كه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ همان.
2ـ فتواى غياثيه، ص 45.

3ـ الفقه على المذاهب الاربعه، عبدالرحمان جزيرى، ج 1، ص 484.

 

 

اشك ريختن بدون صدا به اتفاق علما مباح است. سُبكى از محققان اهل سنت مى گويد: «اگر گريه براى دلسوختن بر ميت و ترس از عذاب خداوند باشد كراهت ندارد، اما اگر براى جزع و تسليم نشدن در برابر قضاى الهى باشد مكروه و يا حرام است. اين حكم در صورتى است كه گريه با صدا باشد اما بدون صدا هيچ اشكالى ندارد». از روايات چنين به دست مى آيد كه گريه پيش از مرگ جايز است; چنان كه پس از مرگ نيز مى باشد زيرا پيامبر(صلى الله عليه وآله) نزد قبر يكى از دخترانشان گريه كردند و همچنين در زيارت قبر مادر بزرگوارشان آمنه همراه اصحاب گريستند.(1)

عزادارى از ديدگاه علماى شيعه
از ديد فقهاى شيعه جزع و نوحه سرايى به باطل و دروغ، پاره كردن گريبان و برخى اعمال ديگرى كه يادآورى مى شود مكروه است.

مرحوم صاحب جواهر مى نويسد: «لاريب فى الجواز البكاء على الميت نصاً و فتوى الاخبار التى لا تقصر عن التواتر معنى من بكاء النبى (صلى الله عليه وآله)على حمزه و ابراهيم و غيرهما و فاطمه عليها السلام على ابيها و اختها و على بن الحسين على ابيه حتى عدّوه و فاطمه من البكائين الاربعة»;(2)شكى نيست كه گريه بر ميت به خاطر روايات متعددى كه به حد تواتر معنوى رسيده و فتاواى فقها جايز است و آن روايات عبارت است از گريه پيامبر(صلى الله عليه وآله) بر حمزه سيدالشهدا و فرزندش ابراهيم و غير آنها; همچنين فاطمه(عليها السلام) بر پدر و خواهرش گريه كرد. امام سجاد بر پدر بزرگوارش گريست; به گونه اى كه حضرت فاطمه و امام سجاد از چهار گريه كننده معروف گرديدند. نوحه سرايى در صورتى كه همراه با باطل يا دروغ نباشد جايز است و در غير اين صورت اشكال دارد. روايت است كه حضرت فاطمه(عليها السلام) بر پدرش نوحه كرد: «فقالت يا أبتاه من ربه ما أدناه يا ابتاه الى جبرئيل انعاه يا ابتاه أجاب ربا دعاه».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ ارشاد السارى، ج 2، ص 414، باب قول النبى انا بك لمحزونون.
2ـ جواهرالكلام، شيخ محمدحسن نجفى، ج 4، ص 364 و مغنى ابن قدامة، ج 2، ص 547.

 

 

از على(عليه السلام) روايت شده است كه حضرت فاطمه يك مشت از خاك قبر پيغمبر برداشت و بر چشمان خود نهاد، آنگاه چنين گفت:

ما ذا على المشم تربة احمد *** ان لايشم مدى الزمان غوالى
صبت على مصائب لوانها *** صبت على الايام صرن لياليا(1)

همچنين روايت شده است كه ام سلمه همسر پيامبر با اجازه آن حضرت بر پسر عمويش مغيره، ندبه و نوحه سرايى كرد كه پيش از اين به آن اشاره شد.

صاحب جواهر در ادامه مى گويد: «همه اين موارد گوياى اين واقعيت است كه ندبه و نوحه سرايى براى كسانى كه داراى ويژگيهاى برجسته اند، مانعى ندارد، بلكه مستحب است تا در پرتو اين مجالس عزا، فضايل و خوبيهاى آنان نشر يابد و ديگران سرمشق و الگو بگيرند».(2)

امام خمينى(ره) مى نويسد: «يجوز البكاء على الميت بل قد يستحب عند اشتداد الحزن و لكن لا يقول ما يسخط الرب و كذا يجوز النوح عليه بالنظم و النثر لولم تشتمل على الباطل من الكذب و غيره من المحرمات بل والويل و الثبور على الاحوط ولايجوز اللطم و الخدش و جز الشعر و نتفه و الصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الاحوط و لا يجوز شق الثوب على غيرالاب والاخ بل فى بعض الامور المزبورة يجب الكفارة ففى جزالمرأه شعر فى المصيبة كفارة شهر رمضان و فى نتفه كفارة اليمين»;(3) گريه كردن بر اموات ـ نه تنها ـ رواست بلكه در هنگام شدت حزن و اندوه مستحب مى باشد ولى سخنى كه باعث غضب پروردگار شود نگويد. و جايز است نوحه سرايى، خواه با شعر يا با نثر; اما با اين شرط كه همراه با دروغ و محرمات ديگر نباشد. همچنين بنابر احتياط در واى گفتن. و بنا بر احتياط جايز نيست سيلى زدن به صورت، زخمى كردن، بريدن و كندن موى و فريادى كه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ همان.
2ـ همان.

3ـ تحرير الوسيله، ج 1، كتاب الجنائز.

 

 

بيرون از حد اعتدال باشد. همچنين پاره كردن لباس روا نيست; جز براى پدر و برادر. و در برخى از امور ياد شده نظير بريدن موى سر توسط خانمها در هنگام مصيبت، كفاره ماه رمضان و در كندن آن، كفاره يمين واجب مى شود. امام خمينى(ره) در جاى ديگر مى نويسد: «ما بايد حافظ اين سنتهاى اسلامى، حافظ اين دسته جات مبارك اسلامى كه در عاشورا، در محرم و صفر، در مواقع مقتضى به راه مى افتند تأكيد كنيم كه بيشتر دنبالش باشند. محرم و صفر است كه اسلام را نگه داشته است. فداكارى سيد الشهدا ـ سلام الله عليه ـ است كه اسلام را براى ما زنده نگه داشته است. زنده نگه داشتن عاشورا با همان وضع سنتى خودش از طرف روحانيون، از طرف خطبا، با همان وضع سابق و از طرف توده هاى مردم با همان ترتيب سابق كه دسته جات معظم و منظم، دسته جات عزادارى به عنوان عزادارى راه مى افتاد. بايد بدانيد كه اگر بخواهيد نهضت شما محفوظ بماند، بايد اين سنتها را حفظ كنيد; البته اگر چنانچه يك چيزهاى ناروايى بوده است سابق و دست اشخاص بى اطلاع از مسايل اسلام بوده، آنها بايد يك قدرى تصفيه بشود، لكن عزادارى به همان وقت خودش بايد باقى بماند و گويندگان پس از اين كه مسايل روز را گفتند، روضه را همان طور كه سابق مى خواندند و مرثيه را همان كه سابق مى خواندند، بخوانند و مردم را مهيا كنند براى فداكارى».(1) 

سيد محمدكاظم يزدى مى نويسد: «يجوز البكاء على الميت و لو كان مع الصوت بل قد يكون راجحاً كما اذا كان مسكناً للحزن و حرقة القلب بشرط أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء الله... و اما البكاء المشتمل على الجزع و عدم الصبر فجائز ما لم يكن مقروناً به عدم الرضا بقضاء الله. نعم يوجب حبط الاجر... يجوز النوح على الميت بالنظم و النثر مالم يتضمن الكذب و لم يكن مشتملا على الويل و الثبور لكن يكره فى الليل و لا تجوز اللطم و الخدش و جز الشعر بل و الصراخ الخارج عن حدّ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ صحيفه نور، ج 9، ص 116.
 

 

الاعتدال على الاحوط»;(1) گريه بر مرده هر چند با صدا همراه باشد جايز است بلكه در صورتى كه براى تسكين تألم و سوزدل باشد رحجان دارد البته به اين شرط كه با رضاى به قضاى الهى منافات نداشته باشد و همچنين گريه همراه با جزع و بيتابى نيز جايز است; چنان كه نوحه بر ميت همراه با اشعار و غير آن در صورتى كه با ويل و شيون همراه نباشد جايز است گر چه در شب كراهت دارد و جايز نيست زدن صورت، خراشيدن و كندن موى و بلند كردن صدا بيش از حد معمول خلاف احتياط است.

آيت الله خويى مى نويسد «احتياط واجب آن است كه در گريه بر ميت صدا را خيلى بلند نكنند.
اگر زن در عزاى ميت صورت خود را بخراشد و خونين كند يا موى خود بكند بنا بر احتياط مستحب، يك بنده آزاد كند يا ده فقير را طعام دهد و يا بپوشاند و همچنين اگر در مرگ زن يا فرزند، يقه يا لباس خود را پاره كند».(2)

مرحوم محقق نايينى كه از بزرگان و فقهاى معروف معاصر است در پاسخ به پرسش اهل بصره درباره حكم هيأتهاى عزادارى مطالب مفيدى به اين شرح ايراد فرموده اند: «قد توارت علينا برقياتكم و كتبكم المتضمنه للسئوال عن الحكم المواكب العزائيه و ... فها نحن نحرر الجواب عن تلك السئوالات ببيان مسائل. الاولى خروج المواكب العزائيه فى عشرة عاشورا و نحوها الى الطرق و الشوارع مما لاشبهة فى جوازه و رجحانه و كونه من اظهر مصاديق ما يقام به عزاء المظلوم و ايسر الوسائل لتبليغ الدعوة الحسينيه الى كل قريب و بعيد لكن لازم تنزيه هذا الشعار العظيم عما لا يليق بعبادة مثله من غناء او استعمال آلات اللهو و التدافع فى التقدم و التأخر بين اهل محلتين و لو اتفق شيئى من ذلك فذالك الحرام 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ عروة الوثقى، مكروهات دفن.
2ـ توضيح المسائل، مستحباب دفن.

 

 

الواقع فى البين هو المحرم و لا نسرى حرمته الى الموكب العزائى»;(1) از شما پرسشهاى فراوانى درباره موكبهاى عزا كه در خيابانها حركت مى كند و ... به ما رسيده است كه به آنها پاسخ مى دهيم. نخست، شكى نيست كه حركت موكب عزا در عاشورا و مانند آن به سوى خيابانها و راهها، جايز است، بلكه رحجان دارد و از آشكارترين مواردى است كه ـ به واسطه آن ـ عزاى سيد مظلومان بپا داشته مى شود و آسان ترين وسيله تبليغ دعوت حسينيه به دور و نزديك عالم مى باشد; اما شايسته اين شعاير بزرگ آن است كه آنچه مناسب آن نيست، نظير غنا و استعمال آلات لهو و رقابت بين دو هيأت در سبقت و تأخر، داخل اين شعار بزرگ اسلامى نشود چنانچه يكى از اين امور پيش آيد حرام است ولى حرمتش به عزادارى و حركت موكبها سرايت نمى كند و تنها خود اين امور حرام است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ عزادارى از ديدگاه مرجعيت، على ربانى خلخالى.
    فصل دهم
 

 

 

 

 

تجديد
 

عزادارى و سالگردها
 

 

چرا هر سال عزاداريها تجديد شده و خاطره هاى كهنه زنده مى شود؟ بدون ترديد اگر در عزاداريها هيچ هدفى جز تجديد غم و اندوه و زنده شدن خاطره هاى كهنه نباشد، امر پسنديده اى نيست اما با توجه به اقسام عزادارى و اهداف و انگيزه هايى كه در پى دارد بويژه براى شهيدان كربلا عزاداريها نه تنها مطلوب و پسنديده است بلكه به عنوان يك عمل نمادين شناخته شده و از شعاير الهى به شمار مى آيد; زيرا مجالس عزا در صورتى كه براى غير پيامبر و امام مانند، پدر و مادر، بستگان نزديك باشد، برگزارى آن انسان را به ياد مرگ انداخته و موجب عبرت مى شود; اگر چه حزن و اندوه تجديد مى شود اما در صورتى كه براى انسان اثر مثبت داشته باشد انجام آن رجحان دارد. اثر ديگر آن اين است كه در اين مجالس، قرآن و دعا خوانده مى شود و يا مقايسه اى بين مصيبتها وارده با مصايب پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)، اهل بيت(عليهم السلام) و بزرگان صدر اسلام انجام مى گيرد و در آنها اطعام مى دهند كه براساس روايات ثواب فراوانى براى برگزار كننده و كسانى كه از دنيا رفته اند دارد اما اگر عزاداريها براى پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و امامان و علماى بزرگ باشد، تجديد عزاداريها در هر سال، كارآمدترين راه رشد اسلام خواهد بود; چرا كه تجديد يادبودها در تولدها و وفيات، اعياد بزرگ دينى ـ ملى و حوادث مهمى كه در بين ملتها رخ مى دهد، از شعاير و رسومات ديرينه اى است كه مطابق طبع بشرى بوده و از عاطفه انسانى ، احترام و تجليل و بزرگداشت رجال دين سرچشمه مى گيرد. روشن است كه جاويد ماندن خاطره هاى سرنوشت ساز، آثار و فوايد خوبى براى نسلهاى آينده دارد.

يكى از حوادث مهم و سرنوشت ساز تاريخى، شهادت امام حسين(عليه السلام) بوده است و به راستى هيچ يك از حوادث تاريخ اسلام مصيبت بارتر از حادثه محرم سال 61 نيست. اين واقعه به همان اندازه كه براى اسلام ضربه مهلكى بوده، درسهاى عالى و آموزنده اى نيز در بر داشته است به گونه اى كه هر چه پيرامون آن بيشتر انديشه شود، اثرات بهترى در بر خواهد داشت. در بستر زمان، نام امام حسين و عاشورا از معناى اصلى خود وسيع تر شده و نشان همه خوبيها و ارزشها گرديده است; چنان كه نام يزيد و ابن زياد نماد همه زشتيها و پليديها و ظلم و ستمگرى مى باشد.

حسين مظهر صدق، عدل، پاكى، ايثار و عبوديت خداست. عاشوراى حسين تجسم عشق و اخلاص و فناى فى الله و جهاد در راه خداست. عاشورا تبرى از رذالتها و پستيهاست. عاشورا بهترين روش عملى براى برافراشتن كلمه توحيد، حقيقت و راستى و سعادت است. از اين رو هر كس كه عاشق و شيفته فضيلت، اخلاص، عدالت و... مى باشد در زنده نگهداشتن عاشورا مى كوشد.

عاشورا روز خدا و روز پيامبر خداست. روز عيد قربان رسول خدا و ذبح عظيم آن حضرت است. جا دارد كه خاطره روز شهادت امام حسين را زنده نگهداريم.

اگر هر سال در روز عيد قربان خاطره قربانى ابراهيم را با قربانى كردن گوسفند، زنده مى كنيم، شايسته است كه هر سال روز عاشورا، روز قربانى شدن فرزندان رسول خدا(صلى الله عليه وآله) را با عزادارى و گريه، جاويد و پايدار نگهداريم.

افزون بر اين، حسين(عليه السلام) پاره تن رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و نور چشم آن حضرت است كه در زندگى همواره او را مانند گلى خوشبوى مى بوييد و مى بوسيد.(1)

بنابراين تا هنگامى كه محبت اهل بيت پيامبر(صلى الله عليه وآله) در دلهاى مؤمنان نفوذ دارد، تا وقتى كه دلها به محبت حسين(عليه السلام) مى تپد و سينه ها در درياى ولايتش غرق است، هرگز سوگواريها با گذشت زمان كهنه نمى شود و اندوه بر مصايبش دايمى و هميشگى خواهد بود.

پيامبر(صلى الله عليه وآله) از گريه حسين ناراحت و آزرده مى شد; چنان كه حافظ طبرانى مى گويد: «پيامبر(صلى الله عليه وآله) از خانه عايشه(رض) بيرون آمد و بر خانه فاطمه(عليها السلام) گذر كرد، ناگهان صداى گريه حسين(عليه السلام) را شنيد به فاطمه فرمود: مگر نمى دانى گريه او مرا آزار مى دهد؟».(2)

اگر جناب رسول خدا(صلى الله عليه وآله) از گريه ريحانه خود چنين ناراحت مى شد پس چه حالى خواهد داشت هنگامى كه وى را با فجيع ترين وضعى كشته ببيند، به خاك و خون آغشته بيابد و بنگرد كه به رو افتاده و چهره نازنينش به خاك و خون غوطهور است؟ رگهاى گردنش پاره و سرش از قفا بريده شده در حالى كه عمامه و ردايش به يغما رفته و باد بيابان، خاك و خاشاك بر پيكرش ريخته است؟

كدام يك از حوادث تاريخ اين گونه بوده است؟ هنگامى كه جگر آن حضرت از سوز عطش مى سوزد، اعضاى شريفش زير سم ستوران كوبيده شده و سر نازنينش بالاى نيزه شهر به شهر مى گردد و اهل بيتش را مانند بردگان اسير مى كنند، كدام يك از حوادث تاريخ به اين تلخى است؟ آيا بر ما و كسانى كه او را 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ راه و روش ما راه روش پيامبر ماست، علامه امينى، صص 58 ـ 59.
2ـ همان.

 

 

به راستى باور دارند و در ولايتش صادق اند لازم نيست در اين مصيبت بسيار سنگين همواره اظهار همدردى و سوگوارى نماييم و تا قيامت بر جگر گوشه پيامبر اسلام اشك بريزيم و از اين اشك ريختن بهره ها ببريم؟

حافظ ابوبكر زاغونى (م 514 هـ . ق) روايت مى كند كه: «در اطراف قبر حسين هفتاد هزار فرشته پريشان حال تا قيامت بر او مى گريند».(1) همچنين ابن مغازلى واسطى در كتاب المناقب تعداد فرشتگان را چهل هزار روايت كرده است. خوارزمى نيز اين روايت را در مقتل نقل كرده است(2).

از اين كه خداوند مرقد پاك حسين را كانون اندوه و حزن فرشتگان قرار داده و خون آن حضرت را در ملأ اعلا بايگانى نموده است و از اين كه در روايت آمده كه رسول خدا روز عاشورا خون او و خون اصحابش را در شيشه اى جمع آورى نموده و به آسمان بالا برده، ثابت مى شود كه اندوه و گريه بر سبط پيامبر(صلى الله عليه وآله) تا قيامت كبرا ادامه خواهد داشت و تا هنگامى كه عزاى حسين در روز رستاخيز برگزار شود ريزش اشكها ادامه خواهد يافت و عزاى آن حضرت با شركت جميع مخلوقات در صحنه محشر بپا خواهد گرديد. اين سوگوارى عمومى زمانى صورت مى گيرد كه مادر داغديده اش فاطمه(عليها السلام) با جامه هاى خونين وارد محشر گردد، همان طور كه ابن مغازلى در مناقب و حافظ جنابذى حنبلى در معالم العتره به طور مرفوع از على(عليه السلام) اين واقعه را نقل كرده اند. رسول خدا فرمود: «وقتى دخترم فاطمه وارد محشر مى شود، لباسهاى خونين با اوست سپس به پايه اى از پايه هاى عرش چنگ مى زند و عرض مى كند اى جبار! بين من و قاتل فرزندم داورى كن. به خداى كعبه سوگند كه به نفع دخترم داورى مى كند».

نگهدارى خون و لباس مقتول در عرف عرب و امتهاى ديگر نشانه اين است كه هنوز قصاص و خونخواهى صورت نگرفته است و پس از آن دل مجروح التيام كامل خواهد يافت. بياييد در غم اين حادثه با پيامبر اسلام، صحابه، فاطمه و 
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1ـ همان.
2ـ مقتل، خوارزمى، ج 2، ص 169; در كامل الزيارات، باب 42، تعداد فرشتگان هفتاد هزار روايت است.

 

 

فرشتگان هم صدا شويم و بر حسين زهرا و خون خدا بگرييم و اين شيوه را استمرار دهيم چرا كه براى برگزارى عزادارى، حد مشخصى تعيين نشده است بلكه دلايل عزادارى هر دو مورد را در بر مى گيرد; خواه كم باشد يا زياد فرق نمى كند واگر مشروعيت آن ثابت شود خواه يك روز، يك هفته و يا هر سال، تفاوتى ندارد.

در روايات آمده كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) فرمود: «زن براى غير شوهر به مدت 3 روز و براى همسرش به مدتى كه خداوند در قرآن به عنوان عده بيان فرموده، لباس عزا بپوشد و از لباس زينت پرهيز كند. چهار ماه و ده روز است».(1) از اين گونه روايات چنين استفاده مى شود خانمها پس از مرگ شوهرخودلباس عزا پوشيده و ترك زينت كنند. در بعضى از روايات آمده است كه اگر در آرايش و زينت خود قصد تظاهر و خودنمايى نداشته باشند اشكالى ندارد.(2) در پاره اى ديگر از روايات از امام باقر و امام صادق(عليهما السلام)روايت شده كه براى صاحبان عزا 3 روز غذا پخت نموده و بفرستيد.(3) روشن است كه هيچ يك از اين روايات مدت عزا و سوگوارى را معين نكرده است بلكه در يك روايت حكم زينت خانمها و در ديگرى فرستادن طعام را بيان كرده است و بر فرضى كه دلالت بر عزادارى داشته باشد در علم اصول بحث شده كه عدد مفهوم ندارد تا مازاد را از حد معين جدا كند. فقيه بزرگ شيعه سيد محمد كاظم يزدى درباره مدت عزادارى و سوگوارى مى نويسد: «و لا حدّ لزمانها و لو آدّت الى تجديد حزن قد نسى كان تركها أولى و يجوز الجلوس التعزية و لا حدّ له ايضاً، وحده بعضهم بيومين او ثلاث و بعضهم على أن الأزيد من يوم مكروه و لكن ان كان الجلوس بقصد قرآءة القرآن و الدّعا لا يبعد رحجانه»(4); مدت 
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1ـ صحيح بخارى، كتاب الجنائز، باب حداد المرأة على غير زوجها، ج 1، ص 154 و ج 3، ص 189 و وسائل الشيعه، ج 15، ص 449، ابواب العدة، باب 29.
2ـ وسائل الشيعه، ج 15، ص 449، ابواب العدة، باب 29.

3ـ همان.

4ـ عروة الوثقى، ج 1، ص 443، مستحبات الدفن.

 

 

زمان عزادارى حد و اندازه معينى ندارد البته ـ بدين جهت كه ـ موجب تازه شدن اندوه شود ترك آن بهتر است. نشستن براى تعزيه نيز چنين است هر چند بعضى به دو يا سه روز آن را مقيد كرده اند و برخى ديگر بيشتر از يك روز را مكروه دانسته اند ولى جلوس براى قرائت قرآن و دعا رحجان دارد و استحباب آن بعيد نيست.

روشن است كه اين فتاوا و تعيين اندازه سوگوارى درباره غير پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليه السلام)مى باشد چرا كه براى كسانى كه در همه عصرها الگو و نمونه بوده اند برپايى عزادارى داراى آثار و فوايد فراوانى است كه در رحجان و بلكه استحباب آن جاى شكى باقى نمى ماند. بنابراين دليلى بر تعيين حد و اندازه عزادارى وجود ندارد.

بر فرض پذيرش اين فرضيه كه از روايات و سيره، تجديد عزادارى اثبات نمى شود اين مطلب روشن است كه اگر در زمان پيامبر عملى و مراسمى نبوده به معناى آن نيست كه تا قيامت انجام آن صحيح نيست بلكه همين اندازه كه با دستورات و كليات دين اسلام مخالف نباشد و از مصاديق بدعت به شمار نيايد كفايت مى كند و ترديدى نيست كه عزاداريها در هر عاشورا و يا در سالگرد ارتحال پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) با اين ديد انجام مى شود.

با توجه به بحثهايى كه در فصول گذشته بيان شد پيرامون اقسام عزادارى، اهداف، آفات و اشكالات آن و همچنين با توجه به مباحث قرآنى، روايى و سيره مسلمانان روشن مى شود كه مسأله عزادارى از بحثهايى نيست كه بتوان آن را با برداشتى سطحى انكار نمود و به خاطر برخى از روايات كه در آنها از رفتارهاى خلاف شرع جلوگيرى شده اساس عزاداريها را منكر شد. اگر همراه آن دلايل، به محتوا، اهداف و آثار مثبت عزاداريها نيز توجه و دقت بيشترى بشود هيچ گونه ترديدى در مشروعيت بلكه رجحان و استحباب آن باقى نمى ماند.

آيا با توجه به سيره و سنت نبوى و مسلمانان صدر اسلام مى توان عزاداريها را بدعت دانست و آن را خلاف قضا و قدر الهى معرفى نمود؟ و آنها را گاهى با رفتارهاى دوران جاهليت مقايسه نمود؟

هرچند پاسخ اين اشكالات از لابلاى مباحث سابق روشن مى شود اما در تكميل بحث يادآورى اين نكته لازم است كه بدعت، يعنى چيزى كه جزو دين نيست و بدون هيچ دليل به صورت جزيى از دين درآمده است. در مورد حكم مسأله عزادارى با توجه به تحقيقى كه انجام شد هيچ روايتى در كتابهاى شيعه و سنى پيدا نمى شود كه عزاداريها را بدعت دانسته باشد; تنها مطلبى كه در روايات بدان اشاره شده انجام رفتارها، اعمال و سخنان باطل و دروغ است كه بايد از آنها به عنوان آفات عزادارى ياد نمود و از نفوذ آنها در مجالس عزا جلوگيرى نمود، نه اين كه اساس، عزاداريها را انكار كرد.

اگر برادران اهل سنت بگويند براى ما ثابت نيست عزاداريهايى كه شيعيان انجام مى دهند سنت باشد و بلكه بدعت است. براى جواب بايد افزون بر دلايل سابق، بدين گونه پاسخ گفت كه از نظر اهل سنت، بدعت بر دو قسم است; بدعت حسن و پسنديده و بدعت قبيح و زشت. بدعت پسنديده مانند نماز تراويج كه بدون هيچ دليل شرعى خليفه دوم نحوه انجام آن را تغيير داد و به صورت يك سنت مستمر آن را با جماعت برگزار نمود.

در اين زمينه نمونه هاى فراوانى كه اهل سنت بدان عقيده دارند و و يا عمل مى كنند وجود دارد; نظير جمع آورى قرآن در عهد ابوبكر، زيادكردن اذان براى نماز جمعه در عهد عثمان، صحيح دانستن سه طلاق در يك مجلس، تقدم خطبه هاى عيد قربان و عيد فطر بر نماز عيدين و دهها مورد ديگر كه براى آنها هيچ دليل و روايتى وجود ندارد و تنها استدلال موجود استناد به بدعت حسن كه نتيجه رفتار برخى از صحابه است مى باشد.

اگر بدعتها را به حسن و قبيح تقسيم كنيم، آيا براساس همان مصلحتها نمى توان عزاداريها را كه فوايد فراوانى براى جامعه اسلامى دارد از مصاديق پسنديده آن دانست؟

افزون بر اين از ديدگاه اصولى اهل سنت در مواردى كه در شرع مقدس نصى وجود ندارد، بايد به قياس و مصالح مرسله تمسك جست; آيا آثار و اهداف مجالس عزا طبق اين مبنا از مصاديق مصالح مرسله و استحسان به شمار نمى آيد؟ آيا نمى توان آن را با برخى ديگر از اعمالى كه اشاره كرديم به موجب قياس ظنى مقايسه نمود؟

نكته ديگر آن كه در برابر حوادث تلخى كه مسلمانان با آن روبرو شدند نظير حادثه عاشورا و همچنين برپايى مجالس عزا سه گونه موضع مى توان برگزيد:

1. ساكت و بى تفاوت بود;

2. جشن گرفت و در آن ايام به شادمانى پرداخت;

3. و يا با برگزارى مجالس، اجتماعات و مرثيه سرايى مناسب همراه با پرداختن به علل، انگيزه ها، آثار و فوايد آن و با گريستن در مصايب آنان شريك شد.

بدون ترديد راه سوم از نظر عقلا صحيح ترين خواهد بود; زيرا جشن و شادمانى اگر براى آن باشد كه كشته شده اند، روشن است كه خلاف شرع بلكه موجب بغض و كينه اهل بيت است كه حكم آن روشن است. و اگر براى آن باشد كه چون با خون آنان اسلام و مسلمين زنده شده و ظلم و ستمگران رسوا شده اند هرچند اشكالى ندارد اما موجب مفاسد ديگرى مى شود چنان كه مسيحيان در سالگرد به صليب كشيده شدن حضرت مسيح جشن مى گيرند كه آثار بسيار منفى آن در جامعه مسيحيت به چشم مى خورد. اما عزاداريهايى كه توسط مسلمانان در ايام شهادتها و ... برگزار مى شود، نه تنها مفاسد اخلاقى ندارد بلكه موجب رشد و كمال اخلاقى و بيدارى جامعه اسلامى نيز مى گردد. از اين رو ائمه ما(عليهم السلام)پيروان خويش را به جاى جشن و شادمانى به عزادارى و مديحه سرايى دستور داده اند و تجربه تاريخ حقانيت اين دستورات را ثابت نموده است.

 

چكيده بحث 
در پايان اين فصل مناسب است به طور اختصار به نكاتى كه از آيات، روايات و سيره معصومين(عليهم السلام) و سيره بزرگان دين و فتاواى فقها، به دست مى آيد اشاره كنيم:

1. از منابع اهل سنت و شيعه چنين استنباط مى شود كه گريه و عزادارى در صورتى كه توأم با رفتارهاى خلاف شرع نباشد مجاز، بلكه مطلوب و پسنديده است.

2. عزادارى و برپايى مجالس سوگوارى براى بزرگداشت پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) و امامان معصوم و شهيدان بزرگ اسلام مستحب است. 

3. تجديد و استمرار عزاداريها در هر سال به خاطر آثار مثبت و سازنده اى كه دارد نه تنها اشكالى ندارد بلكه مستحب است; البته با اين شرط كه عزاداريها را از رفتار و مراسمى كه با روح نهضت حسينى ناسازگارى دارد پاك نگهداريم و بكوشيم تا در لواى اشعار و سرود، نوحه و گريه، راهپيمايى و حركت دسته جمعى، سينه زنى ويادآورى فضايل و مناقب شهيدان، هر عصر و نسلى را در ابعاد گوناگون فكرى، سياسى و اخلاقى آگاه كرده و جهت دهى كنيم و اين مراسم را از تحريفاتى كه ممكن است بهوسيله افراد ناآگاه و گاهى مغرض در آن ايجاد شود پاك سازيم.

4. حمل عَلَم، اسب، كتل و طبل; اگر براى نشان دادن حزن واندوه و زبان حال شهيدان باشد اشكالى ندارد.

5. شبيه خوانى در صورتى كه از امور خلاف واقع دور باشد هنرى مطلوب و پسنديده است كه حق را به طور هنرى تجسم داده و مفاهيم و ارزشهاى اسلامى را تبيين مى كند.

6. بايد از قمه زنى، زخمى كردن، آزار رساندن بدنى، پريشان كردن و كندن موى، استفاده از آلات لهو و لعب، اسراف و تبذير و رقابتهاى غير صحيح پرهيز شود; چرا كه افزون بر اشكال فقهى، آثار منفى و اجتماعى دارد.

7. به طور كلى عزادارى بويژه براى امام حسين(عليه السلام) جزع و فزع نيست و نشانه ضعف نيز نمى باشد بلكه عزاداريها نشانه ارزشهاى اسلامى، صبر و شكيبايى و باعث قوت ايمان و مبارزه با ستمگران است. عزاداريها وسيله روشن شدن حق از باطل و شناخت حسينيان از يزيديان است. عزادارى فرياد بر عليه ستمگر و لعن و نفرين ايشان است.

تجربه نشان داده است كه در پرتو عزاداريها بركات زيادى در ابعاد فكرى، اخلاقى، روحى، نظامى و سياسى به دست آمده است كه نمونه بارز آن پيروزى انقلاب اسلامى ايران به رهبرى امام خمينى(رحمه الله) و روحيه دفاع، فداكارى و ايثار در ميدانهاى هشت سال دفاع مقدس و ... مى باشد.

به عنوان مثال آن زمان كه موج گرايش به كمونيزم بخشى از كشور را فرا گرفته بود و ايادى روسيه آذربايجان ايران را در آستانه الحاق به شوروى قرار داده بودند، ارتحال حضرت آيت الله سيد ابوالحسن اصفهانى مرجع تقليد با نفوذ جهان شيعه كه از احترام خاصى برخوردار بود باعث شد كه مردم آذربايجان با برگزارى مجالس سوگوارى باشكوه، زمينه اضمحلال كمونيزم و ايادى آنها را در منطقه بهوجود آورند.

در عظمت و حقانيت عزاداريها كافى است كه بگوييم انقلاب عظيم اسلامى كه موهبت الهى بود، برخاسته از عزاداريهاى سيدالشهدا(عليه السلام) است و ما موظف ايم خاطره باشكوه عاشورا را كه به اسلام روح و حيات ديگرى بخشيده، زنده نگهداريم و از اثرات آن بويژه در استمرار و حفظ انقلاب اسلامى بهره مند گرديم.

8. با توجه به دلايلى كه ياد شد عزاداريها بدعت نيست; چرا كه بدعت عبارت است از نسبت دادن عملى به دين مقدس بدون دليل، در صورتى كه براى عزاداريها دلايل مناسبى از قرآن، روايات و سيره بزرگان دين وجود دارد.

با مطالعه تاريخ بويژه تاريخ اسلام كه جزييات آن به صورت مرتب نوشته شده و امروز در اختيار ما قرار دارد. به خوبى روشن مى شود كه مسلمانان در برابر حوادث تلخ مراسم عزادارى، گريه، نوحه و ... برگزار مى كرده اند كه مجدداً به برخى از آنها به طور مختصر اشاره مى شود

الف) جنگ احد و شهادت سربازان اسلام را بنگريد كه چگونه پس از شهادت گروهى از مجاهدان در راه خدا، مسلمانان مجالس عزادارى برپا نمودند.

ب) وفات پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و رفتار مسلمانان را در برابر اين حادثه ملاحظه كنيد، حتى رفتار خليفه اول و دوم را بنگريد كه چگونه گريستند، بيهوشى هاى بلال، مرثيه و اشعار فاطمه زهرا(عليها السلام) گريه ام سلمه، و ام ايمن، مادر اسامه بن زيد و تمام مردم مدينه، همه نمونه هاى بارز عزادارى مى باشد.

ج) رثاى پيامبر بر سعدبن خوله...

د) مرگ خالد و اجتماع مردم و عزادارى آنان.

هـ ) عزادارى بنى هاشم و پوشيدن حداد ـ لباس عزا ـ در شهادت امام حسن و دهها مورد ديگر كه همه نشان مى دهد بر پايى مجالس عزادارى از مباحث بسيار عميقى است كه در طول تاريخ مسلمانان وجود داشته است. آنچه مهم است آن است كه دين مقدس اسلام در برابر حوادث تلخ و مرگبار چه دستورى صادر فرموده و آيا وجود برخى از روايات كه شيعه و سنى نقل كرده اند و در آنها از برخى اعمال و رفتارها جلوگيرى شده ـ  نظير ضربه زدن به صورت، گريبان پاره كردن و ... ـ ، مى تواند مدرك قرار گرفته و به طور كلى سيره پيامبر(صلى الله عليه وآله) و مسلمانان را با وجود آنها ناديده گرفت و با برپايى مجالس عزا مخالفت نمود؟ 

اينها مسايلى است كه بايد محققان اسلامى پيرامون آن تحقيق نموده و ديدگاه واقعى اسلام را بدون افراط و تفريط از منابع اصيل براى مسلمانان تبيين نمايند.

 فصل يازدهم
 

 

 

 

 

عوامل
 

رشد و گسترش عزادارى
 

 

در بخشهاى پيش روشن شد كه برپايى عزادارى و سوگوارى در سيره مسلمانان ـ  با وجود همه فشارها و دشواريهايى كه از جانب دشمنان وجود داشته ـ به مرور زمان و با گسترش پيروان مكتب اهل بيت(عليهم السلام) ، وسعت بيشترى مى يافته است به طورى كه گاهى حكومتها نيز با آن هماهنگ و همسو مى شده اند.

پيش از قرن چهارم، برگزارى مراسم عزادارى براى امام حسين آشكار نبود و نهانى انجام مى گرفت اما از اوايل قرن چهارم به بعد، عزاداريها از گوشه خانه ها و كُنج خفا بيرون آمده و عيان گشت و پديدارى آن به صورت دسته جمعى و با حركت هيأتهاى عزادارى در خيابانها نمايان شد و شيعيان در اين ايام به صورت آشكار به عزادارى پرداختند.

يكى ديگر از شعارهاى شيعه كه در قرن چهارم آشكار گرديد، برپايى جشن و سرور در روز هيجدهم ذى الحجه به مناسبت تقارن اين روز با روز غدير خم بود. به طور حتم پيش از قرن چهارم نيز شيعه روز عيد غدير را گرامى داشته ولى آشكارا مراسمى برپا نمى كرده است.(1)

معزالدوله ديلمى، يكى از سلاطين بزرگ و مقتدر آل بويه است كه در آشكار ساختن شعاير شيعه نقش اساسى داشت. وى مردم بغداد را به نوحه، ماتم و عزادارى، بر حسين(عليه السلام) تشويق مى كرد و در زمان او اين آداب سالها ادامه داشت.(2) البته روش ايشان به معناى آن نيست كه عزادارى از آن زمان پديد آمده است بلكه با پيدا شدن زمينه هاى مناسب، مجالس عزادارى از حالت پنهانى خارج شده و نمود اجتماعى يافت.

از سال 352 تا اواسط قرن پنجم كه حكومت آل بويه از ميان رفت ـ در بيشتر سالها ـ مراسم عاشورا به ترتيب مزبور كم و بيش انجام مى گرفت و اگر عاشورا با عيد نوروز يا مهرگان مصادف مى گرديد انجام مراسم عيد به تأخير مى افتاد.

در همين سالها، فاطميّه اسماعيليه، مصر را به تصرف درآورده و شهر قاهره را بنا نهاده بودند، و با حضور آنان در مصر، بزرگداشت مراسم عاشورا در مصر نيز انجام مى گرفت. بنابر نوشته مقريزى: «در روز عاشوراى سال 363 جمعى از شيعه مطابق معمول خود به مشهد كلثوم و نفيسه ـ از فرزندان امام حسن كه مرقد ايشان هنوز هم در قاهره زيارتگاه است ـ رفتند و در آن دو مكان شروع به نوحه گرى و گريه بر امام حسين(عليه السلام) كردند».
مراسم عاشورا در زمان فاطميها هر سال برپا مى شد. بازارها را مى بستند و مردم دسته جمعى در حالى كه با هم ابياتى در مصيبت كربلا مى خواندند و نوحه گرى مى كردند به مسجد قاهره مى رفتند.

پس از آن زمان مراسم عزادارى با همان كيفيت به ساير كشورهاى اسلامى، شمال آفريقا، ايران و برخى كشورهاى عربى رسوخ كرد; گر چه از قرن اول و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ الخطط مقريزيه، مقريزى، ج 2، صص 289 ـ 290، فعل: ماكان يعمل فى يوم عاشورا.
2ـ دول الاسلام، شمس الدين ذهبى، ص 195.

 

 

دوم هجرى رسم سوگوارى و تعزيه در ايران رايج بوده، ولى شكى نيست كه عزاداريها در ايران بيش از كشورهاى ديگر رشد و گسترش داشته است، علل و عوامل گوناگونى در اين رشد نقش داشته است كه به برخى از آن اشاره مى كنيم:

1. علاقه وافر ايرانيان به پيامبر(صلى الله عليه وآله) و اهل بيت آن حضرت از عوامل اساسى در رشد عزادارى و گريه بوده است.

به روايت تاريخ يك تن ايرانى يا ايرانى نژاد، در صحراى كربلا نبوده و در كشتن خاندان عترت نقش نداشته است در صورتى كه در ميان گروهى از شيعيان كه براى خونخواهى در اطراف مختار ثقفى جمع شدند، عده اى از ايرانى زادگان بودند كه در كوفه به دنيا آمده وتربيت دينى يافته بودند. شاهد بر اين مطلب اين است كه بنى عباس خود را طرفدار علويان دانسته و از علاقه ايرانيها براى خونخواهى آل على(عليه السلام) استفاده كردند و با كمك آنان در شام و عراق ريشه امويان را كندند كه از زنده و مرده ايشان در شام جز قبر عمر بن عبدالعزيز و معاويه هيچ باقى نماند.

2. روحيه ستيزه جويى مردم ايران با ظلم، فساد و تباهى كه با روح نهضت عاشورا هماهنگى داشته از عوامل مهم رشد عزاداريها در ميان ايرانيان بوده است.

در طول تاريخ گذشته، توده هاى مردم از سوى سلاطين مورد ستم قرار مى گرفتند و شيره حيات مردمى كه نه نيرو و نه سرمايه اى داشتند، بهوسيله ستمگران، زالوصفتانه مكيده مى شد. آنان كه توان انتقاد و شكايت نداشتند و يا آن كه چون صدايى بلند مى كردند در گلويشان خفه مى شد در پى راهى بودند تا بتوانند نارضايتى خود را ابراز كنند و از جور و ستم انتقاد كنند و ناله هاى مظلومانه را با غم انگيزترين وجهى بر زبان آرند. در عزاداريها سخن از يزيد است و تبار ناميمون او; از حسين(عليه السلام) آن مرد بزرگوار و شجاع، آزاده است و اهل بيت رسول الله(صلى الله عليه وآله) و مصافى كه خانواده اى فاسق، مكار، فريبكار، قلدر، آزمند و اسير همه تمنيات حيوانى در برابر خانواده اى متقى، فداكار، خداپرست و حق جو انجام مى دهند. در اين مصاف است كه نفرين هست، ناله هست، مبارزه هست، مردانگى هست و پايمردى هست و همه چيز را مى توان در محدوده اى پذيرفته شده و غيرقابل انكار مطرح نمود و چه جايى بهتر از تعزيه، گريه و عزادارى كه به آسانى نوحه مى خوانند، مى نالند، مى گريند و بر سر و سينه مى زنند; بدى، فساد و ظلم را تخطئه مى كنند و بر يزيديان و قدرتمندان هر زمان لعنت مى فرستند و ستم و ستمگر را نفى مى كنند. و اين چنين بود كه عزاداريها عرصه مبارزه با ستم و ستمگرى گرديد.

با توجه به آن چه گفته شد تعزيه و عزادارى در جامعه اى، رو به تكامل مى رود كه ستم هست و نيرنگ هست و در آن سر به آسانى بر باد مى رود; ناموس بى هيچ رادع و مانعى هتك مى شود و جان هيچ كس از دست جباران كوچك و بزرگ در امان نيست. و شيعيان در طول تاريخ با چنين وضعيتى روبرو بوده اند. سير تكاملى دسته هاى عزادارى و پديدار شدن تعزيه به جهت بروز حوادث و ماجراها و وجود دلبستگيهاى عاطفى، مذهبى و هنرى بوده كه در فرهنگ ملى ـ مذهبى اين سامان وجود داشته است.

3. عامل ديگرى كه در رشد عزادارى مؤثر بوده مقتل نويسى است. در آن روزگار نوعى تاريخ نويسى مرسوم بود كه به نام مقتل نويسى معروف است. مقتل نويسان مصايب و مشكلاتى كه بر خاندان حسين(عليه السلام) رفته بود را در آثار خود نقل مى كردند. در قرن ششم كتابى نوشته شد به نام مقتل الحسين از ابوبكر خوارزمى كه در آن چهارده موضوع از آنچه مربوط به مصايب و فضايل مى باشد گردآورى شده بود اما گسترش عزادارى و تعزيه در ايران تا حدى مديون كتاب روضة الشهداء است كه در قرن نهم به وسيله ملاحسين واعظ كاشفى تدوين شده است. آن كتاب پس از مدتى در مجالس دينى مورد استفاده قرار گرفت. بخصوص كسانى كه صوتى سوزناك و بلند داشتند و شنوندگان را تحت تأثير قرار مى دادند با خواندن فرازهايى از آن مردم را تحت تأثير قرار مى دادند ولى با گذشت زمان لحن كلام تغيير كرد و دگرگونى ويژه اى در آهنگ خواندن متن و اشعار آن به وجود آمد و نام روضه خوانى از همين كتاب گرفته شد و در اذهان و زبان مردم جارى شده است.(1)

4. هماهنگى و همسويى برخى از حكومتهاى شيعى با فتاواى فقهاى بزرگ شيعه. تاريخ نشان مى دهد كه عزاداريها تا هنگامى كه سلاطين بنى اميه و بنى عباس با آنها مخالفت مى كردند رشد و گسترشى نداشتند چنانكه امروز در بعضى از كشورها نظير عراق و تركيه به خاطر مخالفت شديد حاكمان، عزادارى برگزار نمى شود اما از قرن چهارم به خاطر حمايت برخى از حكومتها، برگزارى مراسم عزادارى امام حسين(عليه السلام)رشد فراوانى يافت چنان كه در آغاز فصل به آن اشاره شد. اين سير گسترش در دوران شاه اسماعيل صفوى به اوج خود رسيد; البته نقش علما و مراجع بزرگ شيعه را نبايد از ياد برد چرا كه در زمان غيبت، مراجع و علماى بزرگ شيعه افزون بر فتواى به جواز عزادارى، در بيوت و منازل خويش مانند معصومين (عليه السلام) سوگوارى و عزادارى مى كردند و از خطبا و وعاظ جهت سخنرانى استفاده مى بردند.

5. از عوامل ديگر گسترش عزاداريها مى توان به نقش و اثر برگزارى اين مراسمها و آثار و بركات فراوانى كه امت اسلامى در پرتو برگزارى آن كسب مى كند، اشاره نمود; چنان كه در فصل پيشين بعضى از آن آثار ذكر گرديد. اگر اين حركت عظيم عزادارى بدون آثار و بركاتى بود، انگيزه اى براى برپايى آن باقى نمى ماند و مردم حاضر نمى شدند مال و جان خويش را براى برپايى آن ايثار كنند.
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